
گزارشی درباره   امید  به  زندگی و  زنده  نگه  داشتن  آن

آدمی به امید زنده  است؟
یا آدمیزاد به امید آدمیزاد است؟
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هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانیدهرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید

زندگیزندگی

زهـــرا مـــادر ســـه فرزنـــد اســـت، می گویـــد بـــه 
گمانـــم مادرهـــای ایرانی باید پـــای درس مادران 
فلســـطینی بنشـــینند که چطور به بچه هایشان 
هویـــت و امید دادنـــد؛ که چطور بچه هـــا اینقدر 
پرشـــور و مؤمـــن بـــه آرمان هـــای أرض مقـــدس 
بـــزرگ شـــدند. که چطـــور همه ســـرمایه زندگی 
مردهایشـــان بـــر بـــاد رفتـــه و بـــاز می گوینـــد: 
همـــه اش فـــدای فلســـطین. بـــه گمانـــم ایـــن 
معلم هـــای بلاگـــر، ایـــن معلم هـــای خســـته از 
بکـــن نکـــن وزارتخانه، ایـــن معلم هـــای روتین 
بی قصه و نصیحـــت، باید ســـر کلاس معلم های 
غـــزه بنشـــینند و ببیننـــد آنهـــا حریـــت، امید و 
خودباوری را چگونه در خون و گوشـــت و پوست 

و رؤیـــا بچه هـــا تزریـــق می کنند.
اصـــلاً آن همـــه والدگری بلـــد شـــدیم، آن همه 
کارگاه و کلاس تربیـــت کـــودک ثبت نـــام کردیم، 
آن همـــه نگران جـــای آبله مرغـــان و خس خس 
ســـینه و دندان لک برداشته فســـقلی ها شدیم، 
آن همـــه کلاس های دســـت ورزی و هنر و ورزش 
بردیم و آوردیم، چه شـــد؟ ایـــن بچه های خونین 
و مالیـــن، اینها که ترســـیده و لرزیده، خاکســـتر 
انفجـــار ســـر و رویشـــان را گرفته انـــگار در امید و 
زندگی، راســـخ تر هســـتند. انگار معنـــا حیات را 
بیشـــتر درک کرده انـــد. شـــاید برای نســـل های 
بعـــدی، ایـــن پروتکل هـــای تربیتی مـــان کارا 

نباشـــد. باید جدی فکـــر کنیم.

مـــا امیدوارکننده تریـــن جمله هـــای زندگیمان 
را بعـــد از زیـــارت امیـــن الله گفته ایـــم: و عوائـــد 
المزیـــد متواتره... و مناهـــل الظماء مترعه. این 
روزهـــا همـــه آن امین الله ها از پیش چشـــم مان 
می گـــذرد و باورمـــان نمی شـــود کـــه در ابتلاها، 

تنها باشـــیم.
مـــا مادرهـــا و زن ها ناگهـــان مأمـــور به نگه 

داشـــتن حـــد خـــوف و رجـــا، ترســـاندن و 
همزمـــان حفـــظ روال شـــیرین زندگـــی 

شـــده ایم. وجهـــی از خـــدا را بایـــد در 
خودمان بـــه نمایش بگذاریـــم. آماده 
بـــرای ایـــن جلـــوه نبودیم ولـــی بعد از 
این تمرین هـــا لابد هـــراس و امید در 

مـــا ملکه می شـــود.
 

حبیبـــه مـــادر دیگـــری می گویـــد: 
ما دائـــم دنبـــال رشـــد و آگاهـــی برای 

انســـان و والد خوب بودیم. کلی کلاس 
رفتیم تـــا یـــاد بگیریم بـــه بچه هایمان 

تـــاب آوری یـــاد بدهیـــم، تـــا مثـــلاً وقتی 
برادرش شـــکلاتش را برداشـــت، بلد باشد 

صبـــر کنـــد. رفتیـــم تـــا یـــاد بگیریم بـــا چه 
اصولـــی می شـــود فرزندان شـــاد تربیـــت کرد 

که وقتی کافه و شـــهربازی می بریمشـــان شاکی 
نباشـــند. در اتـــاق پر از اسباب بازی شـــان شـــاد 
باشـــند و از تولد تم دارشـــان، راضـــی. کلی کارگاه 
مادر و کـــودک رفتیم چـــون تربیـــت کار راحتی 
نیســـت. تـــازه فقط اینها نیســـت؛ برای توســـعه 
فردی خودمـــان هزینـــه کردیم که یـــاد بگیریم 

گاهـــی فکر می کنـــم کلاً زندگی چیزی جز این نیســـت، لحظه های تلخ و شـــیرینی که درهم تنیده شـــدند 
و با گذشـــت چند ســـاعت یا چنـــد روز یا چند ســـال، جایشـــان را با هم عـــوض می کنند. ســـهم آدم ها از 
هـــر روزی که می  آیـــد ترکیب بی انتهایی اســـت از هزار احســـاس متفـــاوت اما فصل مشـــترک تمام این 
عواطـــفِ انســـانی در یک چیز خلاصـــه می شـــود: امید. همیشـــه همین بـــوده. امید به فرداهاســـت که 
آدمیـــزاد را پیش می برد. در زبان انگلیســـی یـــک لغت جذاب وجـــود دارد به نامِ »ویژن«. معادل فارســـی 
درســـت و حسابی ندارد. شـــاید بشـــود گفت تصویر ذهنی مثلا؛ً هرچه که هســـت با امید و آرزو فرق دارد. 
ویژن درباره چیزهایی نیســـت که دوســـت  داری اتفاق بیفتد؛ ویژن درباره چیزهایی است که ایمان  داری 
اتفـــاق می افتـــد. فقط باید برایش جـــان بکنی و از خواب شـــب و خـــوراک روزت بزنی و از همـــه مهمتر به 
خودت باور داشـــته  باشـــی که از پســـش برمی آیی. از قدیم گفته اند کـــه آدمیزاد به امید زنده اســـت. اما 
انســـان با امید زنده نیســـت، انســـان با امید، انســـان اســـت. آدمیزاد امیدوار اســـت و می داند امید نباید 
بمیـــرد. مـــا زندگی کردن را دوســـت داریم؛ چیزهایی که امیدمان را به زندگی بیشـــتر می کنند را بیشـــتر. 
شـــما را کدام امید و خوش بینی، ســـر پا نگه مـــی دارد؟ امید و نشـــاط زندگی را چطور تقویـــت کنیم؟ همه 
امید شـــما به چیســـت؟ به کیســـت؟ آیا می توان در امور ناتمـــام باقی مانده در تاریخ به جســـت و جو امید 

و آرامـــش پرداخت؟ امـــروز چقدر امیـــدوار بودید و چقدر به جاهایی که امید نیســـت، امیـــد برده اید؟

سمیه ملاتبار
نویسنده

  ما   امیدوار 
کننده ترین 

جمله های 
زندگی مان را بعد 
از زیارت امین الله 
گفته ایم: و عوائد 
المزید متواتره... 

و مناهل الظماء 
مترعه. این 

روزها همه آن 
امین الله ها از 

پیش چشم مان 
می گذرد و 

باورمان نمی شود 
که در ابتلاها، تنها 

باشیم

ناامیدی را نمی شود به صفر رساند اما می شود 
به گسترش امید در دل ها کمک کرد.


